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جلسه 33-631
‌شنبه - 06/09/1400
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در این بود که اگر مکلف نتواند نماز بخواند هم قیام کند در نماز هم رکوع و سجود چون یا باید برود در مکانی که سقفش مرتفع است و لکن تنگ است بایستد ایماء کند به رکوع و سجود یا برود در مکانی نماز بخواند که سقفش پایین است بنشیند رکوع و سجود بکند در نماز نشسته. چه بکند؟ 
چهار قول در مسأله بود: قول اول این بود که واجب است ایستاده نماز بخواند ایماء کند به رکوع و سجود. که منسوب بود به مشهور، آقای سیستانی فتوی دادند، آقای صدر فتوی دادند. آقای سیستانی بر اساس روایات خاصه فتوی دادند نه طبق قاعده کلیه که باب‌، باب تزاحم است بین قیام و رکوع و سجود ببینیم مرجح قیام چیست یا مرجح رکوع و سجود چیست. نه، فرمودند: ادله خاصه ظاهر است در لزوم قیام. 
مرحوم آقای داماد علی القاعدة خواستند بررسی کنند. مرحوم آقای داماد همان بیانی را که ما در جلسه قبل مطرح کردیم و ایراد گرفتیم ایشان آن بیان را مطرح کردند فرمودند ما از ادله استفاده می کنیم که قدرت در ظرف امتثال معتبر است. ما در حال قیام، اول نماز قدرت بر قیام داریم، واجب نیست حفظ کنیم این قدرت مان را تا زمان رکوع و سجود برای اینکه رکوع و سجود اختیاری بکنیم، در زمان قیام ظرف امتثال قیام است، قدرت بر قیام داریم می ایستیم. با ایستادن در ابتداء نماز، در حال تکبیر و قرائت، زمان رکوع که می رسد ظرف امتثال رکوع که هست عاجزیم از رکوع اختیاری. ظرف زمان امتثال سجود می رسد عاجزیم از سجود اختیاری. و لذا وظیفه این است که برویم در آن جایی نماز بخوانیم که از اول نماز می ایستیم و لو در حال رکوع مجبوریم ایماء کنیم به رکوع و سجود.
ایشان تشبیه کردند القادر علی القیام یقوم و الا فیجلس، القادر علی الرکوع فیرکع و الا فیومی الی الرکوع را به المسافر یقصر و الحاضر یتم. فرمودند چه جور المسافر یقصر و الحاضر یتم فقهاء قبول دارند که معیار سفر در حال نماز هست، حضر در نماز هست، شما اول اذان مهم نیست که مسافرید یا حاضرید،‌ مهم این است که در حال نماز مسافر باشید یا حاضر، اگر مسافرید نمازتان شکسته است، اگر حاضرید نمازتان تمام است، اینطور نیست که واجب باشد بر شما حفظ حالت سفر یا حالت حضر از اول وقت، نخیر. اینجا هم ما بگوییم القادر علی الرکوع یرکع و الا فیومی الی الرکوع قادر در ظرف امتثال رکوع را می گوید، بر ما لازم نیست که حفظ کنیم قدرت را از اول نماز برای رکوع اختیاری. 
این واقعا عجیب است. چون معنایش این است که من با هر وسیله ای بتوانم عاجز کنم خودم را از رکوع اختیاری و لو با اینکه قبل از نماز یا در ابتداء نماز کار مباحی بکنم عاجز بشوم از رکوع اختیاری، آن‌قدر سوره طولانی را انتخاب می کنم بخوانم که دیگر وقت رکوع که می رسد دیگر توان اختیاری نداشته باشم،‌ بعید هست که کسی ملتزم بشود به جواز این کار. و لذا این فرمایش آقای داماد قابل قبول نیست.
اما ادله ای که آقای سیستانی آوردند، عمدتا روایات نماز در کشتی بود که ان استطعتم فصلوا قیاما که فرمودند: این روایت می گوید اگر می توانید ایستاده نماز بخوانید، نماز ایستاده ایمائی هم نماز ایستاده است. یا در وسائل جلد 5 صفحه 505 صحیحه عبدالله بن سنان هست، ایشان این را مطرح نکردند، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن صلاة الفریضة فی السفینة هل یضع وجهه اذا صلی؟ نماز فریضه را در کشتی پیشانیش را روی زمین بگذارد نماز بخواند؟ أو یؤمی ایماءا؟ یا ایماء‌ بکند به سجود، قاعدا أو قائما؟ ایستاده یا نشسته، همه این فروض را مطرح کرده،‌ قال علیه السلام ان استطاع ان یصلی قائما فهو افضل و ان لم یستطع صلی جالسا، اگر می تواند ایستاده نماز بخواند ایستاده نماز بخواند، فهو افضل به قرینه و ان لم یستطع صلی جالسا افضل وجوبی است، افضل تعیینی است. آقای سیستانی می فرمایند که ان استطاع ان یصلی قائما، و لو به نحو ایماء، این مقدم است بر نماز نشسته. مخصوصا در سؤال هم همه فروض مطرح شده، هل یضع وجهه اذا صلی أو یؤمی ایماءا قاعدا أو قائما؟.
ما اشکال مان این بود که همانطور که شیخ انصاری و محقق همدانی فرمودند، ممکن هست صلات قائما منصرف باشد به صلات متعارفه ایستاده که متضمن رکوع و سجود اختیاری است. و لذا در این روایت نفرمود: ان استطاع ان یصلی قائما فهو افضل فان استطاع ان یضع وجهه فلیفعل و الا فلیؤم، اینجور نفرمود. اگر بناء بود ناظر بود به اینکه نماز ایستاده و لو ایماءا مقدم است بر نماز نشسته، سؤال سائل راجع به نماز ایستاده اختیاری هم بود، مناسب بود بفرمایند نماز ایستاده اختیاری بر نماز ایستاده ایمائی مقدم است، چرا نفرمود؟‌ اینها ایجاد شبهه می کند که نکند اصلا ان استطاع ان یصلی قائما یعنی همان نماز متعارفه، همان نماز با رکوع و جلوس اگر می تواند ایستاده بخواند فهو افضل.

س: اگر بناء بود که امام علیه السلام در ان استطاع ان یصلی قائما نظر داشت که نماز ایستاده با ایماء به رکوع و سجود مقدم است بر نماز نشسته با رکوع و سجود که آقای سیستانی استظهار می کنند آیا مناسب نبود توضیح بدهند حضرت که نماز ایستاده با رکوع و سجود اختیاری مقدم است بر نماز ایستاده ایمائی؟ اصلا این را نفرمود. هل یضع وجهه اذا صلی أو یؤمی ایماءا قاعدا أو قائما فقال علیه السلام ان استطاع ان یصلی قائما فهو افضل. ما احتمال می دهیم که مقصود این باشد که آن نماز ایستاده متعارفه که همراه است با رکوع و سجود، آن نماز اگر می توانید آن نماز افضل است یعنی متعین است. ... شاید اصلا حضرت فرض کردند که به این زودی نوبت به ایماء نمی رسد، اگر می توانید ایستاده متعارف نماز بخوانید، نمی توانید نشسته نماز بخوانید، حالا اگر نوبت به ایماء‌ برسد چه کنیم؟ حالا حضرت فرض کردند که نوبت به ایماء به این زودی نمی رسد. چون بعد دارد و قال لا علیه ان لایخرج، نیازی ندارد خارج بشود از کشتی به ساحل. البته فرض سائل هم این بود که می ترسید، دیگران همراهی نمی کردند می ترسید اگر به ساحل برود دزدی،‌ حیوان درنده ای باشد، فرمود لا علیه ان یخرج فان ابی سأله عن مثل هذه المسألة سائل فقال اترغب عن صلاة النوح. من عرضم این است که ظهور ندارد این روایت در آنچه که آقای سیستانی استظاهر می کنند که نماز ایستاده افضل است یعنی مقدم است بر نماز نشسته مطلقا و لو نماز ایستاده ایماء به رکوع و سجودی، او هم مقدم است بر نماز نشسته اختیاری که با رکوع و سجود است، معلوم نیست. شاید به قول شیخ انصاری و محقق همدانی ان استطاع ان یصلی قائما یعنی ان استطاع ان یصلی صلاة متعارفة قائما که با رکوع و سجود است. مؤیدی که ما عرض کردیم این است که حضرت اگر می خواستند بفرمایند نماز ایستاده دو فرض دارد: نماز ایستاده با رکوع و سجود، نماز ایستاده با ایماء، خب مناسب بود این را هم بفرمایند که نماز ایستاده با رکوع و سجود مقدم است بر نماز ایمائی. 
س: اگر واضح بود پس چرا سائل در سؤالش اخذ کرد. هل یضع وجهه اذا صلی أو یؤمی ایماءا قاعدا أو قائما. نماز ایستاده متعارف داریم،‌ نماز ایستاده ایمائی داریم. ... هل یضع وجهه اذا صلی، این نماز متعارف ایستاده است. آیا سجده برود در نماز یا ایماء بکند به سجود. حالا یا ایستاده یا نشسته. اصلا مگر راوی فرض کرد امر دائر است بین نماز ایستاده ایمائی و نماز نشسته با رکوع و سجود؟ همچون فرضی که نکرد، خب چه جور نماز بخواند؟ نماز بخواند با سجود اختیاری یا با ایماء؟ نشسته یا ایستاده؟ جواب امام طبق روایت این است که اگر می تواند نماز ایستاده بخواند او متعین است،‌ [آیا مقصود امام علیه السلام این است که] نماز ایستاده بخواند و لو ایماءا او مقدم است بر نماز نشسته با رکوع و سجود اختیاری؟ معلوم نیست. عرض کردم اگر بگوییم انصراف به قول شیخ انصاری و محقق همدانی، انصراف ان یصلی قائما به صلات متعارفه است یا شبهه این انصراف را داشته باشیم دیگر نمی توانیم به این اطلاق تمسک کنیم.
س: اگر حرف ما را بزنید حضرت [مطابق سؤال] جواب دادند، حضرت فرمودند اگر می تواند نماز ایستاده اختیاری بخواند اگر نمی تواند نماز نشسته بخواند. 

و لذا اینکه ما مثل آقای سیستانی بگوییم از این روایت اصلا این فرض فهمیده می شود که در دوران امر بین صلات قائما مؤمیا الی الرکوع و السجود و صلات جالسا مع الرکوع و السجود متعین صلات قائما است، این مشکل است، مشکل است از این روایت این را استفاده کنیم، و به نحوی هم استفاده کنیم که با دلیل وجوب رکوع و سجود تعارض پیدا نکند، بر آن ها حاکم باشد، این مشکل است.

قول دوم قول به لزوم صلات جالسا است. باید برود آن مکانی را نماز بخواند که سقفش پایین است ولی می تواند رکوع و سجود اختیاری بکند. کاشف اللثام، صاحب جواهر، محقق همدانی،‌ آسید ابوالهادی شیرازی، آقای حکیم همین قول را اختیار کردند. گفتند برود آن جایی نماز بخواند که نشسته نماز می خواند ولی رکوع و سجود را اختیاری می کند.

یک دلیل بر این قول همین است که می گویند باب، باب تزاحم است بین لزوم قیام و لزوم رکوع  سجود. درست است که قیام اسبق زمانا است ولی رکوع و سجود اهم هستند از قیام چون در صحیحه حلبی هست الصلاة ثلاثة اثلاث ثلث طهور ثلث رکوع ثلث سجود. پس رکوع و سجود اختیاری که شامل رکوع و سجود ایمائی نمی شود، رکوع و سجود ایمائی عرفا رکوع و سجود نیست، مقدم می شود بر قیام.
واقعا ما که عرض کردیم واجبات ضمنیه با هم تعارض می کنند. آقای حکیم هم قائل به تعارض است، قائل به تزاحم در واجبات ضمنیه نیست، ولی معتقد است که قاعده میسور که در نماز بالاجماع ثابت است که المیسور لایسقط بالمعسور، به عرف که واگذار می شود، عرف آنی را که اهم است می گوید میسور است. عرف می گوید نماز نشسته با رکوع و سجود اختیاری میسور شماست، چون مشتمل بر آن اجزاء اهم هست. ما واقعا نفهمیدیم، یعنی اینقدر رکوع و سجود اهم هستند که حتی بر قیام سابق در حال تکبیرةالاحرام که رکن هم هست، مقدم می شوند؟ رکوع و سجود اینقدر اهم هستند که بر قیام که سابق بر رکوع و سجود است و در تکبیرةالاحرام هم رکن است،‌ بر همچون قیامی مقدم می شود؟ هذا اول الکلام.

س: عرض کرد باب‌، باب تعارض است نه تزاحم. آیا واقعا شما اهم بودن رکوع و سجود برای تان معلوم است که بفهمیم شارع در این حال حتما واجب کرده است بر ما بنشینیم و نماز نشسته بخوانیم چون رکوع و سجود باید حفظ بشود، نوبت به ایماء به رکوع و سجود نرسد؟ واقعا این ثابت نیست. شاید شارع قیام سابق را مقدم کرده است، همانی را که آقای داماد فرمود شاید درست باشد در اینجا که چون قیام سابق است شما قدرت بر قیام در ظرف امتثال او دارید، او را مقدم کرده است شارع و بخاطر تقدیم او گفته است شما قیام کنید بعد نوبت به رکوع و سجود که می رسد قدرت در ظرف امتثال ندارید، رکوع و سجود ایمائی بکنید، ما چه می دانیم،‌ ما که ملاکات احکام دست مان نیست.
س: بله، [درست می فرمایید] حالا قاعده میسور اجماعی نباشد، اما الصلاة لاتسقط بحال که در این موارد که مسلم و روشن است که شارع دست از نماز بر نمی دارد، چون نماز ایمائی که داریم، نماز نشسته هم که داریم، پس شارع در این حال دست از اصل نماز بر نمی دارد. اهمیت رکوع و سجود هم که آقای حکیم می گویند معلوم است، خب دیگر نیازی به قاعده میسور لایسقط بالمعسور نداشتیم. بالاخره مسلم است که این آقا نماز در حقش واجب است.
س: اگر محتمل الاهمیة بعینه باشد یعنی قیام اصلا محتمل الاهمیة نیست، می شود دوران امر بین تعیین و تخییر و باید ببینیم نظرمان در دوران امر بین تعیین و تخییر مثل آقای حکیم اصالة الاحتیاط است یا اصالة البراءة است کما هو الصحیح.

دلیل دومی که مطرح شده برای این قول دوم (تعین الصلاة جالسا) این است که گفته می شود رکوع و سجود فریضه هستند اما قیام فریضه نیست، در قرآن نیامده. بله روایت داریم کسی که قیام در حال تکبیرةالاحرام را فراموش کند نمازش باطل است این دلیل نمی شود که فریضه باشد، شاید سنت است، تخصیص خورده دلیل السنة لاتنقض الفریضة، اینجا اخلال به سنت سهوا مبطل نماز باشد، مشکلی ندارد. پس رکوع و سجود فریضه هستند چون در قرآن آمدند، قیام فریضه نیست چون در قرآن نیامده و در تزاحم بین فریضه و سنت، فریضه مقدم است.
جوابش این است که ما باب را باب تزاحم نمی دانیم، باب را باب تعارض می دانیم، واجبات ضمنیه وقتی عاجز بشوی از جمع بین همه واجبات ضمنیه باب شان باب تعارض است. ثانیا: صحیحه ابی‌حمزه ثمالی می گوید قیام هم فریضه است. فی قول الله عز و جل الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم قال الصحیح یصلی قائما. آیه را تفسیر کرده.
س: در مورد صحیح حداقل محتمل است که روایت دارد آیه را تفسیر می کند. ... مگر ارکعوا و اسجدوا در قرآن گفته فی الصلاة؟ روایت تفسیر کرده که ارکعوا و اسجدوا فی الصلاة. ... بالاخره لااقل محتمل هست که قیام فریضه باشد، تمسک به ترجیح فریضه بر سنت در اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه می شود. بالاخره احتمال دارد این صحیحه ابی حمزه می خواهد بگوید قیام هم فریضه است چون در قرآن ذکر شده. ... موضوعش صحیح است، برای صحیح گفتند رکوع و سجود، و الا برای مریض گفتند ایماء، فرقی نمی کند.
س: صحیحه زراره که می گفت هفت چیز فریضه است ما بقی سنت است، فریضه در جمیع صلوات را می گفت،‌ کار به صلات از نوع واحد که نداشت. فریضه در نماز های نشسته، ایستاده، خوابیده، آن هفت چیز بودند. کلام در این است که اینکه در جمیع نمازها این هفت تا فریضه است، فرض فی الصلاة یعنی در طبیعی نماز فریضه این هفت چیز فریضه است اما نسبت به آدم سالم قیام فریضه است. ... صحیحه ابی حمزه می گوید الصحیح یصلی قائما ظاهرش این است که ذیل آیه را تفسیر می کند. فی قول الله الذین یذکرون الله قیام و قعودا و علی جنوبهم قال الصحیح یصلی قائما، ظاهر اینکه در قرآن آمده است این است که فریضه است. ... آن روایت را توجیه کردیم گفتیم آن روایت نوع فریضه را می گوید نوع صلات مفروضه را می گوید هفت فرض دارد اما نماز ایستاده برای انسان صحیح قیام هم در موردش فریضه است، این اشکال ندارد. ... اصلا آقای سیستانی که معتقدند قیام هم فریضه است بخاطر آیه قوموا لله قانتین. حالا ما آن را اشکال کردیم.
س: از روایات استفاده شده که فریضه بر سنت عند التزاحم مقدم است، عده ای از روایات بود.  برخی از روایات هست که اذا اجتمع فریضة و سنة بدء بالفرض. برخی از روایات در مورد طواف و رمی جمار بود که طواف فریضه است رمی جمار سنت است،‌ ان الطواف لیس کرمی الجمار،‌ ان الطواف فریضة و رمی الجمار سنة،‌ یعنی فریضه کجا سنت کجا، سنت قابل مقایسه با فریضه نیست یعنی فریضه اهم است که در صحیحه معاویة بن عمار آمده.

وجه و دلیل دیگری که برای این قول دوم (تعین الصلاة جالسا) مطرح می شود آن بیانی است که ما عرض کردیم،‌ منتها یک مقدار جرأت می خواهد ما هم خیلی جرأت نداریم و لذا به صورت یمکن ان یقال می گوییم که اصلا ادله لزوم قیام در نماز اطلاق ندارد که شامل فرض تزاحم با رکوع و سجود بشود. چون اذا قوی فلیقم که صحیحه جمیل هست، سؤال کرد از حد مرضی که موجب سقوط قیام می شود، این روایت مفادش این است که مرضی موجب سقوط قیام می شود که به حد عجز برسد، اما چیز دیگری مثل تزاحم با رکوع و سجود موجب سقوط قیام می شود یا نمی شود، اصلا در مقام بیان نیست. می خواهد بگوید حد مرضی که موجب سقوط قیام است این است: تا توان داری و لو مریض هستی باید بایستی، هر وقت توانت از بین رفت آن وقت به تو می گوید لازم نیست بایستی. یعنی مرضی که به حد عجز نرسد لایکون مسقطا لوجوب القیام، این در مقام بیان این نیست که هیچ مسقط دیگری وجوب قیام ندارد، تزاحم با رکوع و سجود مسقط قیام نیست، همچون چیزی بیان نمی کند. 
این روایتی که ان استطعتم فصلوا قائما که آقای سیستانی استدلال می کرد این هم بزرگانی، شیخ انصاری، محقق همدانی که دو فقیه بزرگ شیعه بودند، گفتند: انصراف دارد نماز ایستاده به نماز متعارفه ایستاده؛ شامل نماز ایستاده با ایماء‌ به رکوع و سجود نمی شود. 

س: این روایات فرض تزاحم با رکوع و سجود اختیاری را نمی گیرد چون اگر بخواهی بایستی باید ایماء کنی به رکوع و سجود، این روایت می گوید اگر می توانید نماز بخوانید یعنی نماز متعارف. بیش از این ظهور ندارد. ... شیخ انصاری می فرماید نه، اطلاق ندارد. می فرماید این روایات ناظر به آن نماز متعارفه ایستاده است، تا می توانید نماز ایستاده بخوانید، اگر نمی توانید نماز نشسته بخوانید، [آیا] این اطلاق دارد و لو نماز ایستاده با ایماء به رکوع و سجود این مقدم می خواهد بشود بر نماز نشسته ای که مشتمل بر رکوع و سجود است؟ انصافا ما شبهه داریم.

س: صلات قائما ادعاء می شود، نگفت قم فی صلاتک، گفت ان استطعت فصل قائما. فصل قائما یعنی اگر می توانید همان نماز ایستاده ای که همیشه می خوانید بخوانید.

می ماند صحیحه علی بن یقطین: در سفینه صاحب سفینه نمی تواند بایستد، أیصلی و هو جالس؟ حضرت در جواب بفرمایند یقوم و ان حنی ظهره، ما بعید نمی دانیم این صحیحه هم ناظر به این باشد که عجز از قیام متعارف که قیام مع الانتصاب است یا سختی قیام متعارف موجب سقوط قیام نیست، بایست و لو با انحناء اما آیا تزاحم با رکوع و سجود موجب سقوط قیام نیست؟ اگر خطابی در مقام بیان از یک حیث باشد دیگر نمی شود به اطلاقش تمسک کرد بگوییم از حیثیات دیگر هم در مقام بیان است. می خواهد بگوید عجز و سختی از قیام متعارف با انتصاب القامة سبب سقوط قیام نمی شود، یقوم و ان حنی ظهره، اما تزاحم با رکوع و سجود ممکن است سبب سقوط قیام بشود.
حالا که اینجور شد، این روایات قیام اطلاقش از کار افتاد، اطلاق ندارد، ارکعوا و اسجدوا ظاهرش رکوع و سجود اختیاری است که شامل ایماء نمی شود. 

س: قوموا لله را جواب دادیم یعنی قوموا الی الصلاة، قوموا الی الصلاة نه اینکه بلند شوید، قام الی الصلاة یعنی تهیأ الی الصلاة. 
اگر ما بگوییم یا ایها الذین آمنوا ارکعوا و اسجدوا اطلاق دارد ولی دلیل قیام اطلاق ندارد نسبت به فرض تزاحم با رکوع و سجود عرفی،‌ متعین می شود این قول دوم. 

البته چون این قول مبتنی است بر دو مقدمه: یک: تخریب اطلاقات قیام، دو: اثبات اطلاق رکوع و سجود که می گوید رکوع و سجود عرفی را رعایت کنید، حق ندارید ایماء بکنید الا ما ثبت بالدلیل،‌ یک مقدار اثبات این دو مقدمه سخت است،‌ ما احتیاط می کنیم در این موارد به جمع بین دو نماز: یک نماز ایستاده ایمائی و یک نماز نشسته با رکوع و سجود. اما در فرض ضیق وقت که نمی تواند مکلف دو تا نماز را در وقت بخواند، احتیاط لازم این است که نماز نشسته را انتخاب کند.
س: بحث قضاء را هم اگر فنی بخواهید برخورد کنیم شک در فوت است مجرای برائت است اما عملا او هم احتیاطا باید قضاء بشود.

قول سوم قول به تخییر است. آقای خوئی گفتند ادله لزوم قیام با ادله لزوم رکوع و سجود تعارضا تساقطا، شک می کنیم در وجوب تعیینی قیام برائت جاری می کنیم، شک می کنیم در وجوب تعیینی رکوع و سجود عرفی برائت جاری می کنیم، نتیجه می شود تخییر. حالا اگر کسی مثل آقای زنجانی ظاهرا اینجور هستند، اصلا کلا این اطلاقات را منصرف از فرض تزاحم می دانند،‌ ایشان هم طبعا باید ملتزم بشوند به تخییر. اگر در دوران امر بین تعیین و تخییر برائتی باشند،‌ چون فرق نمی کند دو اطلاق باشد تعارض کند یا هر دو اطلاق منصرف باشد، فرقی نمی کند. 

قول چهارم هم که لزوم تکرار است یا احتیاط واجب به تکرار است که صاحب عروه فرموده. منشأش این است که یا علم اجمالی داریم یکی از این دو واجب است، نتوانستیم اثبات کنیم نماز نشسته واجب است یا نماز ایستاده ایمائی واجب است، باید احتیاط کنیم، این در صورتی است که احتمال تخییر ثبوتا ندهیم چون هیچ‌کس قائل به تخییر نشده است الا جامع المقاصد که احتمال تخییر داده است.

ولی انصافا این درست نیست، چرا احتمال تخییر ندهیم،‌ از فروعی است که در کتب قدماء ذکر نشده، علامه و بعد از او این فرع را ذکر کردند،‌ احتمال تخییر ما می دهیم، علم به بطلان تخییر  ما نداریم.

وجه دوم برای احتیاط این است که در دوران امر بین تعیین و تخییر مشهور احتیاطی هستند. ظاهرا فرق نمی گذارند یک محتمل التعیین داشته باشیم یا دو تا، خب دو تا محتمل التعیین داشتیم باز علم اجمالی هست که یا جامع واجب است یا این فرد واجب است یا آن فرد. و لذا طبق مسلک مشهور باید احتیاط بکنیم. اما ما در دوران امر بین تعیین و تخییر برائتی هستیم مثل آقای خوئی.
س: ما احتیاط در فتوی داشتیم. این قول چهارم اگر درست بشود مقتضی فتوای به احتیاط است یعنی فتوی به لزوم احتیاط است. صاحب عروه هم فتوی نداد به لزوم احتیاط، احتیاط در فتوی کرد. ولی مقتضای قول چهارم اگر کسی جازم به آن بشود فتوی به احتیاط است. ما مثل صاحب عروه. یعنی شما اگر عرائض ما را قبول کنید حاشیه نمی زنید به عروه،‌ چون عروه گفته الاحوط التکرار، شما حاشیه نمی زنید. اما در ضیق وقت امام فرمود یتعین اختیار الصلاة قائما. اینجا اینجور فرمود. ما می گوییم ما مانند امام در مکان المصلی هستیم، آنجا ایشان فرمود الاحوط اختیار الصلاة جالسا فی ضیق الوقت.

مسأله 18

اما مسأله 18 عنوانش را عرض کنم. امر دائر است یا ایستاده در حال حرکت نماز بخوانیم یا نشسته. چه بکنیم؟ یا باید بنشینیم نماز بخوانیم، در یک مکان متوقف می شویم نماز می خوانیم یا اگر ایستاده باشیم باید راه برویم، یک ماموری هست می گوید امش امش، نمی گذارد بایستم. چه بکنیم؟ آقای خوئی فرض کرده که ما برای رکوع و سجود هیچ مشکل نداریم، ماشیا قائما نماز می خوانیم، اما موقع رکوع و سجود سریع می توانیم رکوع کنیم سجود کنیم باز می خیزیم برای رکعت دوم باید راه برویم. و لذا فرموده یتعین الصلاة قائما ماشیا. نماز را ایستاده در حال حرکت بخوان موقع رکوع و سجود که می توانی رکوع کنی بعدش هم دومرتبه بر می خیزی راه می روی،‌ یک پیاده‌روی هم کردی. تامل بفرمایید.
و الحمد لله رب العالمین.
